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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بافت تاریخی شهر گرگان، 
سرمایه ای خفته در دل شهر

مونا محمد قاسمی

بافت تاریخی گرگان با وجود زنده بودن و جاری بودن زندگی در آن، خیلی برای مردم شهر 
گرگان - به خصوص نسل جوان- شناخته شده نیست، اکثر شهروندان گرگانی هم که نسبت 
به این بافت تاریخی شناخت دارند، یا خود زمانی ساکن این کوی و برزن بوده اند یا اقوامی 
داشته اند که به واسطه ی حضور در محله ی سکونت آن ها با بافت و برخی ویژگی های آن 
تاریخی زندگی می کردند،  بافت  اکثر مردمی که روزگاری در خانه های  برای  آشنا هستند، 
حیاط های باصفا، اتاق های تودرتو، سردابه ها و... جزو خاطراتی است که هیچ گاه از ذهن شان 
پاک نمی شود، نسل جوان تر هم بافت تاریخی را با نام تعدادی از خانه های تاریخیِ بازسازی 
شده )تقوی ها، باقری ها، امیرلطیفی ها، دارویی ها و...( می شناسند و اطلاعات بیشتری در رابطه 

با این خانه ها و معماریِ شگفت انگیزِ جای داده در دل خود، ندارند. 
امر  همین  می شود،  شناخته  ناهارخوران  گردشگری  جاذبه ی  با  دور  سالیان  از  که  گرگان 
موجب شده کمترکسی به بافت تاریخی گرگان که یادگار معماری دوره ی صفویه و زندیه 
تا دوران قاجار است و به عنوان نخستین بافت تاریخی کشور با مساحت 156 هکتار در 
سال 1310 به شماره 41  به ثبت رسیده، توجه نشان دهد، البته در ناشناخته بودن این بافت 
تاریخی که هم چون مرواریدی ارزشمند در قلب شهر گرگان قرار دارد، متولیان امر هم، کم 

بی تقصیر نیستند. 
آن چیزی که در حال حاضر با نام »بافت تاریخی گرگان« میشناسیم، بازمانده ی مجموعه ای 
از یک شهر )استرآباد( و عناصر آن و فضاهای شهری هم چون مساجد، آب انبارها، قنات ها، 

معابر و واحدهای مسکونی یک یا چندطبقه و... است.
)امام خمینی کنونی( در بخش جنوبی و خیابان پهلوی دژ )شهدا  با احداث خیابان پهلوی 
تاریخیِ  بافت  از  پهلوی اول، بخش هایی  استرآباد در دوره ی  کنونی( در بخش شرقیِ شهر 
شهر دچار گسستگی شد. به طوری که در بخش جنوبی محله های پاسرو، نعلبندان، میدان 
را  دباغان  و  میخچه گران، سرپیر  پاسرو،  محله های  نیز  در بخش شرق  و  قاسم  و شاهزاده 
با احداث خیابان فرح )مجاهدین  پهلوی دوم  اتفاق در دوره ی  داد. همین  قرار  تحت تأثیر 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بعدی و شیدرجایی کنونی( در غرب بافت تاریخی، موجب ایجاد گسستگی در بخش هایی 
از محله های میدان، دوشنبه ای و میرکریم گردید و در نهایت ایجاد این گسستگی ها، افزایش 
جمعیت شهر، عدم توجه به ساختار تاریخی بافت و عواملی از این دست، تخریب تدریجی 
بافت تاریخی شهر گرگان را موجب شد. تا جایی که هم اکنون تنها حدود 270 بنای ارزشمند 
و تاریخی در این بافت باقی مانده است، که اغلب آن ها به صورت تک بنا و پراکنده هستند 
و تنها تعداد اندکی از آن ها به صورت مجموعه هایی منسجم، یک محور تاریخیِ کم وسعت 

را تشکیل می دهند.
قدم  با  می توانیم  کنیم،  پیدا  گرگان  تاریخی  بافت  به  نسبت  اجمالی  شناختی  بخواهیم  اگر 
ارتباط  و  تاریخی  بافت  این  عناصر و ویژگی های  از  بسیاری  تاریخی،  زدن در یک محور 
بین این عناصر را درک کنیم؛ یکی از شاخص ترین محورهای فرهنگی- تاریخیِ این بافت، 
این محور، یعنی کوچه لاله یکم  از منتهاالیه جنوبیِ  به پاسرو است. هم  محور سبزه مشهد 
)پانزده متری پاسرو در چندقدمی شمال میدان شهرداری( و هم از منتهاالیه شمالیِ آن، یعنی 
کوچه لاله سیزدهم می توان گشت و گذار در این محور تاریخی را آغاز کرد. با ورود به لاله 
13 ابتدا از مجاورت مقبره ی سیدابوالقاسم استرآبادی و سپس باغ مزار استد محمدرضا لطفی 
گذشته، وارد محوطه ی تکایای محله ی سبزه مشهد می شویم، این محوطه میدانی چهارگوش 
است که چهار جانب آن را تکایای تاریخی احاطه کرده اند؛ در ضلع جنوبی محوطه پیرتکیه، 
ضلع شمالی تکیه جوانان و تکیه سقاخانه قاجارها، ضلع شرقی تکیه ی عقیلی و نونهال و در 
ضلع غربی آن تکیه ی نهفته و در کنار آن یک چنار قطور و کهنسال وجود دارد. در سال های 
اخیر تکیه عقیلی مرمت شده و به معماری اصیل خود بازگشته اند. با عبور از خروجیِ غربیِ 
میدان سبزه مشهد حرکت به سمت معبر واقع در ضلع جنوب غربیِ محله، از کنار زورخانه ی 
پوریای ولی، امام زاده مرادبخش و مسجد امام حسن عسگری )ع(، مصلی بزرگ شهر، خانه 
تاریخی اسدی پور و خانه رئیس العلماء، وارد میدان گاه جنوبیِ محله ی سرچشمه می شویم 
داشته   قرار  میدان گاه  همین  در  آن  کهن سال  چنار  و  سرچشمه  قنات  مظهر  گذشته  در  که 
است. اکنون در مرکز این میدان گاه یک درخت توت قدیمی و پیرامون آن دکان هایی قدیمی 
نجاری،  دیده می شود که هنوز مشاغلی چون مسگری، زغال فروشی،  با جداره های چوبی 
قهوه خانه، خراطی و... در آن فعال هستند. در سمت غربی این میدان گاه، معبر سرچشمه-
به سمت  و کمی جلوتر  تاریخی صالحیه  مدرسه ی  آن  ابتدای  در  که  دارد  قرار  دوشنبه ای 
دوشنبه ای خانه های تاریخی کبیر و نونهال قرار دارند. اما گشت و گذار در این محور را به 
وقت دیگری موکول کرده از معبر جنوبیِ میدان گاه سرچشمه به نعلبندان و پاسرو ادامه ی 
مسیر می دهیم. با ورود به معبر جنوبیِ این میدان گاه، از کنار امام زاده و تکیه بی بی سبز، خانه 
می شویم.  تکایای سرچشمه  میدان گاه  وارد  و مسجد ملاعلی گذشته،  رمضانعلی خراسانی 
باریک تر در جانب غربی خانه خراسانی و مسجد ملاعلی  به موازات معبر مذکور معبری 

مونا محمد قاسمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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وجود دارد که از کنار بناهایی چون خانه تاریخی میرشهیدی، حمام تاریخی چشمه، مسجد 
ملاعلی، آشپزخانه پیرتکیه و... گذشته و به بقعه و محوطه ی امام زاده نور می رسد. میدان گاه 
تکایای سرچشمه مانند سبزه مشهد پلانی چهارگوش داشته و پیرامون آن را تکایای متعدد 
خانه ی  که  دارد  وجود  بن بست  کوچه ای  میدان  شرقی  شمال  گوشه ی  در  گرفته اند.  دربر 
ساخت  تاریخ  است.  شده  واقع  آن  در  میراث فرهنگی(  ثبتی  بناهای  )از  خراسانی  تاریخی 
این بنا، براساس کتیبه ی زیر سرشیرهای آن به سال 1295ق می رسد که هم زمان با دوران 
سلطنت ناصرالدین شاه قاجار است. خانه خراسانی در دو بخش شمالی و جنوبی ساخته شده، 
که عمده ی ارزش های هنری و تزئینات معماری برجای مانده در آن، مربوط به بخش جنوبیِ 
خانه است. در ضلع جنوبی میدان تکایای سرچشمه، خانه ی تاریخی سیدیعقوب شیرنگی 
قرار دارد که از بناهای ثبتی در فهرست آثار تاریخی کشور است. در منتهاالیه جنوب غربیِ 
میدان، معبری وجود دارد که به محله نعلبندان می رسد و در ضلع غربیِ دهانه ی این معبر، 
بنای تاریخی بقعه ی امام زاده اسحاق ابن موسی ابن جعفر )ع( مشهور به امام زاده نور قرار 
تزئینات گچ بری مربوط  با  بوده و دارای یک محراب  بناهای دوره ی سلجوقی  از  دارد که 
به قرن 6هجری قمری و  تیموری، یک صندوق چوبی منبت کاری شده مربوط  به دوره ی 
یک درِ منبت کاری تاریخی مربوط به دوره ی صفویه است. در ضلع غربیِ محوطه ی حیاط 
امام زاده نور و در امتداد معبر باریک خانه ی میرشهیدی به امام زاده نور، بناهای تاریخیِ خانه 

رضاقلی نژاد و خانه شفیعی قرار دارد که هردو از بناهای ثبتی میراث فرهنگی هستند. 
در امتداد معبر تکیه سرچشمه به نعلبندان با عبور از کنار امام زاده نور، به میدان گاه کوچکی 
می رسیم که در سمت شرق آن یک محوطه ی سنگ فرش قرار دارد. در شمال این محوطه 
خانه تاریخی سیدمحمدرضا شیرنگی از بناهای دوره ی پهلوی اول قرار دارد که اکنون بخشی 
بخش  در  سنگ فرش  محوطه ی  این  است،  مستقر  آن  در  استان  میراث فرهنگی  اداره کل  از 
جنوبی به کوچه ای سنگ فرش ختم می شود که به کوچه ی تقوی مشهور است. داخل این 
کوچه بناهای متعدد مجموعه ی مسکونی- تاریخی تقوی، مدرسه تقوی و فاطمیه سرچشمه 
قرار دارد. یکی از بناهای ارزشمند موجود در این کوچه، عمارت کلاف فرنگی تقوی است 
که اکنون بخشی از ا اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان در آن مستقر است. با توجه به 
این که کوچه ی تقوی بن بست است، همین مسیر را بازمی گردیم و دوباره به معبر سرچشمه-
نعلبندان وارد می شویم. در سمت چپِ ما )سمت شرق( جداره ی غربیِ مجموعه ی تقوی قرار 
باقری  دارد و در سمت راست )سمت غرب و جنوب غربی مجموعه ی تاریخی-مسکونی 
و سالم ترین مجموعه های  بزرگ ترین  از  یکی  در حال حاضر  باقری  است. مجموعه  واقع 
تاریخی-مسکونی شمال کشور است و اکنون با کاربری گردشگری در دست مرمت و احیاء 
است. این مجموعه دارای هفت حیاط با اندازه های گوناگون )دو حیاط اندرونی، دو حیاط 
بیرونی، حیاط هشتی، حیاط مطبخ و حیاط سرطویله( است. در واقع بناهای قاجاریِ باقری، 

بافت تاریخی شهر گرگان،...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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تقوی، شفیعی، رضاقلی نژاد، میرشهیدی، خراسانی، نمونه هایی از معماریِ طبقه ی اعیان شهر 
استرآباد )گرگان کنونی( بوده و دارای چند حیاط درون گرا، برون گرا و تابستان نشین هستند.

پس از عبور از معبر بین مجموعه های مسکونی تقوی و باقری به محوطه ی غربی بازار نعلبندان 
وارد شده و با ادامه ی راه به سمت شرق و گذشتن از زیر تکیه ی ساباط غربی، به میدان گاه 
اصلیِ محله ی نعلبندان که پیرامون آن را تکیه های محله دربر گرفته اند وارد می شویم. در زیر 
ساباط غربی و ضلع جنوبیِ آن یک دالانه ی کوتاه و در انتهای آن یک دروازه ی چوبی قدیمی 
قرار دارد که محل ورودی حمام تاریخی قاضی است. میدان گاه تکایای نعلبندان به غیر از 
دهه ی عاشورا، محل استقرار غرفه های متعدد مربوط به صنف میوه فروش ها است. در پیرامون 
میدان گاه نیز علاوه بر صنف میوه فروش ها، اصنافی چون سماورسازها و حلبی سازها فعالیت 
دارند. در منتهاالیه جنوب شرقی میدان گاه و درست روبه روی ساباط غربی، یک ساباط دیگر 
)ساباط شرقی( وجود دارد که راسته ی اصلیِ بازار نعلبندان از زیرِ این ساباط شروع می شود. 
در واقع برای ورود به میدان گاه نعلبندان و خروج از آن باید از زیر دو ساباط عبور کرد. این 
راسته بازار کشیدگی شرقی-غربی دارد و در منتهاالیه شرقیِ آن به راسته ای شمالی -جنوبی 
میوه فروش ها  نعلبندان  راسته بازار  غالب  است. صنف  عمود شده  آن  بر  که  می شود  متصل 
هستند، اما اصناف دیگری چون مرغ فروشی، عطاری، لبنیاتی، برنج فروشی، قنادی و ... نیز در 
آن فعالیت دارند. در محل تقاطع این دو راسته، از سمت جنوب می توان به خیابان خمینی 
و محله ی پاسرو رفت و از سمت شمال می توان به محله ی میخچه گران و گذر چهارشنبه ای 
اثر تاریخیِ این محدوده مسجدجامع گرگان است که از  رسید. مهمترین و شاخص ترین 
آثار دوره ی سلجوقی است. البته در حال حاضر تنها بخش بازمانده از دوران سلجوقی در 
دروازه ی چوبی  و  منبر  دیگری چون  تاریخی  آثار  براین  علاوه  است.  آن  مناره ی  بنا،  این 
منبت کاری شده ی دوره ی تیموری و کتیبه های سنگی متعدد از دوران حکومت قراقویونلوها 
است. درمحدوده ی شمالی مسجدجامع خانه ی  قاجار  تا دوره ی  منطقه  در  و آق قویونلوها 
تاریخی امیرلطیفی، از بناهای دوره ی قاجار وجود دارد که اکنون موزه صنایع دستی گرگان 
است، علاوه بر این دو اثر ثبت ملی مقبره شهیدین )میرکتولی( و خانه تاریخی میرشهیدی نیز 
وجود دارد. در محدوده ی جنوب شرقی مسجدجامع نیز میدان گاه تکیه پاسرو قرار دارد که 
جداره ی شرقی این میدان را مجموعه ای از تکایا دربرگرفته که در سال های اخیر مرمت شده 
و به شکل اصیل خود بازگشته است. از محله ی پاسرو نیز با طی مسافت کوتاهی به سمت 
جنوب شرقی به میدان شهرداری می رسیم که از آثار تحولات شهرسازی در دوره ی پهلوی اول 
از معماری دوره ی  آثاری  این میدان هنوز  است. در جداره های شمال شرقی و شمال غربی 
ملی و ساختمان  بانک  بناهای  نیز  آن  در جداره ی جنوب غربی  و  دیده می شود  پهلوی اول 

شهرداری نیز هردو از آثار معماری همین دوران هستند. 
آن چه در سطور بالا معرفی شد، تنها آثاری هستند که در یکی از محورهای فرهنگی بافت 

مونا محمد قاسمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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تاریخی گرگان قرار دارند که از میان چهار محله ی سبزه مشهد، سرچشمه، نعلبندان و پاسرو 
می گذرد. از دیگر آثار شاخص تاریخی شهر گرگان می توان به مدرسه عمادیه، بازار میدان، 
مسجد گلشن، کاروانسرای میدان، عمارت و باغ کنسولگری روسیه، کاخ آغامحمدخان قاجار، 
بقعه امام زاده نه تن، آب انبار دربنو، آب انبار میرکریم، تکیه و سقاخانه میدان عباسعلی، مسجد 
ملااسماعیل، تکیه و مسجد میرکریم، تکیه و امام زاده شاهزاده قاسم، تکایای تاریخی دربنو 
و دوشنبه ای، تکایای تاریخی دباغان، سرپیر و میخچه گران، خانه تاریخی کبیر، خانه تاریخی 
سیدطاهر  مقبره  استرآبادی،  ملامهدی  مقبره  حاجی قاسمی(  )خانه  مشروطه  خانه  فاطمی، 
مجتهد استرآبادی، مولودخانه آغامحمدخان قاجار )خانه قدس مفیدی( خانه مفیدیان، خانه 
قلعه خندان، خانه شایگان،  تپه  قدمگاه خواجه خضر،  بقعه  فاطمی،  کیا، خانه  دیلمی، خانه 
خانه باباصادقیان، مدرسه دقیقی، خانه داروئی، گاراژ مهرآیین، کلیسای جماعت ربانی، خانه 
تاریخی سلطان العلماء، خانه رئیس العلماء و ده ها بنا و اثر تاریخی و فرهنگی دیگر اشاره کرد.         
تجمع  براساس  تاریخی  بافت  گذرهای  و  محلات  نام گذاری  ایران  شهرهای  اغلب  در 
اقوام در هر محله و گذر، انجام می شده، اما محله های گرگان )استرآباد قدیم( بیشتر بر 
اساس دو مؤلفه ی: کاربری و خدمات رسانی و وجود اصناف، مانند: محله ی میخچه گران 
نعلبندی(،  و  آهنگری  )وجود  نعل بندان  محله ی  میخچه سازی(،  کارگاه های  )وجود 
یا  و  نقاره چی(  صنف  )حضور  نقاره چیان  گذر  و  دباغ خانه ها(  )وجود  دباغان  محله ی 
مانند:  شده اند،  نام گذاری  آن،  در  شاخص  عنصری  وجود  و  محله  کارکرد  و  عملکرد 
امام زاده  امامزاده نور،  )وجود  سبزه مشهد  محله  قنات(،  مظهر  )وجود  سرچشمه  محله ی 
بی بی سبز و امام زاده مرادبخش(، محله ی دوشنبه ای )زیارت امام زاده راضیه و مرضیه در 
بقعه  )وجود  سرپیر  نام(،  همین  به  امام زاده ای  )وجود  قاسم  شاهزاده  دوشنبه(،  روزهای 
پیر(، پاسرو )وجود درخت سرو کهنسالی که اکنون از بین رفته(، دربنو )وجود دروازه ای 
ویژه(.  اجتماعی  کارکرد  با  میدان گاهی  )وجود  میدان  و  رفته(  بین  از  اکنون  که  جدید 
که  است  میرکریم  محله ی  تنها  )گرگان(  استرآباد  شهر  تاریخی  محله ی  دوازده  میان  از 

براساس شاخص قومیتیِ نام گذاری شده است. 
گفت وگو

جاوید ایمانیان، دکترای مرمت بناهای تاریخی در رابطه با بافت تاریخی گرگان اظهار کرد: 
بافت تاریخی گرگان کاملًا تدریجی و ارگانیک شکل  گرفته، یعنی ابتدا هسته ی اولیه ی آن 

تشکیل  شده و سپس توسعه ی شهری پیرامون آن صورت گرفته است.
این  و  بوده  هکتار   150 حدود  قدیم(  )استرآباد  امروزی  گرگانِ  تاریخی  بافت  افزود:  وی 

مساحت به شکل یک ارگِ شهری، در داخل برج و بارو محصور بوده است.
و  اصلی  مسیرهای  و  تاریخی  دروازه ی  چهار  دارای  محدوده،  این  این که  بیان  با  ایمانیان 
فرعیِ تردد بوده است، گفت: دروازه های مازندران، بسطام، چل دختران و سبزه مشهد، چهار 

بافت تاریخی شهر گرگان،...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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دروازه ی اصلی شهر برای ورود و خروج بوده اند.
وی ادامه داد: دروازه ی مازندران برای ورود و خروج از سمت تبرستان )روستاهای غرب 
استرآباد و هم چنین استان مازندران کنونی(، دروازه ی بسطام برای ورود و خروج از سمت 
ناهارخوران کنونی، شاهکوه، بسطام، شاهرود و روستاهای شرق تا خراسان خراسان، دروازه 
چل دختران محل ورود و خروج از سمت جنوب غرب و دروازه سبزه مشهد که ورودی و 

خروجی شهر از سمت ترکمن صحرا بوده است.
ایمانیان افزود: طبق شواهدی که از نقشه ها و مطالعه ی توسعه بافت شهری به دست آمده، می توان 

گفت در استرآباد هم مانند سایر شهرهای تاریخی کشور، نظام محله بندی وجود داشته است.
وی بابیان این که به احتمال  قوی گرگان در ابتدا دارای سه محله اصلیِ میدان، سبزه مشهد و 
نعل بندان بوده، تصریح کرد: به احتمال زیاد توسعه ی اولیه  ی استرآباد از محله ی میدان )بازار 

کهنه( آغاز شده و بعد از آن، محله های نعل بندان و سبزه مشهد شکل گرفته است.
ایمانیان خاطرنشان کرد: پاسرو و میخچه گران جزو گذرهای فرعیِ محله نعل بندان و دربنو، 
دوشنبه ای، شاهزاده قاسم و میرکریم جزو گذرهای فرعیِ محله میدان و سرچشمه، سرپیر و 
دباغان جزو گذرهای فرعی محله سبزه مشهد بوده اند که به نظرمی رسد در حدفاصل زمانیِ 
بین دوره ی صفویه تا قاجاریه در نظام محله بندی گرگان به تکامل رسیده و خود محله ای 

مستقل می شوند.
عمده  گفت:  و  کرد  یاد  بافت  شاخصه های  از  دیگر  یکی  عنوان  به  بافت  معابر  از  وی 
امتداد  در  فرعی  معابر  متر،  پنج تا هفت  با عرض  به شمال  مسیر جنوب  در  اصلی  معابر 
از مشخصه های  تا چهار متر و معابر بن بست )همسایگی(،  با عرض سه  شرقی- غربی، 

تاریخی گرگان هستند. بافت 
به گفته ایمانیان مرکز محله به عنوان محل اصلی برای گردهمایی ها بوده و  در آن رویدادهای 

مونا محمد قاسمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اجتماعی، مذهبی و ... شکل می گرفت و مجموعه آب انبارها، تکایا، حسینیه ها و حمام های 
تاریخی و ...  شهر در این محدوده واقع شده اند و این نقطه از شهر نقش محوری در محله های 

قدیم گرگان داشته اند که این نقش را هم چنان در ایام محرم در گرگان مشاهده می کنیم.
تکایا عامل اصلی حفظ بافت تاریخی گرگان

به عنوان یکی  اجتماعی  مناسک مذهبی و رویدادهای  آن در  نقش  تکیه ها و  از وجود  وی 
نام برد و اظهار کرد: خانه های تاریخیِ  از دلایل ازهم پاشیده نشدن بافت تاریخی گرگان 

باقی مانده از دوره قاجاریه تا پهلوی از دیگر شاخصه های بافت گرگان هستند.
معماری  دارای  گرگان  در  قاجار  دوره  بناهای  گفت:  تاریخی  بناهای  مرمت  دکترای  این 
یکسانی نیستند و بخشی از خانه های تاریخیِ به جامانده، معماری طبقات پایین و این بناها 
معمولاً بدون تزیینات است و اتاق های زیاد را شامل می شود، هم چنین مصالح به کاررفته در 

آن ها خشت خام و چینه گِلی است.
ایمانیان ادامه داد: بناهای باقی مانده از دوره ی پهلوی در بافت تاریخی گرگان کاملًا با دوره ی 

قاجاریه متفاوت است و درون گرایی در آن ها کمتر دیده می شود.
وی اضافه کرد: تزیینات گچ بری و کلاه فرنگی از شاخصه اصلی این بناهاست که در کاخ موزه 

گرگان، خانه شیرنگی و فاطمی که از دوره پهلوی به جامانده دیده می شود.
وی تصریح کرد: بازارهای قدیمی از دیگر شاخصه های بافت تاریخی گرگان است و به نظر 
بازار شهر استرآباد بوده که هم اکنون کمتر نشانه هایی از آن در  بازارکهنه نخستین  می رسد 

خیابان شهید رجایی باقی مانده و بیشتر آن در آتش سوزی در دهه 40 سوخته است.
ایمانیان با یادآوری این که بازارکهنه تنها بازار استرآباد بود که بخشی از آن سرپوشیده بوده 
است، گفت: به روایت تاریخی قدمت بازارچه نلعبندان در کنار مسجد جامع به دوره سلجوقی 
بازمی گردد که بخشی از آن در زمان خیابان کشی خیابان امام در سال 1310 تخریب شده است.
نعل بندان  بازار  کف  قاجار،  دوره  در  نعل بندان  از  به جامانده  عکس های  از  کرد:  بیان  وی 
سنگ فرش بوده، هم چنین درب های چوبی کشویی، سقف های سفالی و چنارهای بزرگ از 

شاخصه های اصلی بازار بوده است.
انعقاد تفاهم نامه با هدف احیاء و مرمت بافت تاریخی

تفاهم نامه ی  تاریخی،  محوطه های  و  بناها  جهانی  روز  با  هم زمان   95 سال  فروردین   31
چندجانبه ای بین شهرداری گرگان، اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل راه و شهرسازی و نیز 

استانداری گلستان و دفتر بهسازی و احیاء بافت تاریخی گرگان به امضاء رسید.
در این تفاهم نامه، احیاء پنج گذر تاریخی- فرهنگی بافت قدیم گرگان در یک بازه ی زمانیِ پنج ساله 

در دستور کار قرار گرفت و احیاء گذر پاسرو تا سبزه مشهد به عنوان اولویت اول تعیین شد.
در آن زمان براساس تفاهم انجام شده، شهرداری گرگان می بایست ضمن انتخاب مشاور، طی 
زمانی مشخص، طرح اولیه احیاء بافت را آماده می کرد و اقداماتی نظیر خواناسازی عناصر 

بافت تاریخی شهر گرگان،...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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معابر  بهسازی  پیرامونی،  کالبدی  عناصر  استحکام بخشی  و  رفع خطر  اصلی،  گذر  باارزش 
در کف و جداره ها و اصلاح خط آسمان، توانمندسازی کالبدی و غیرکالبدی ابنیه و گذر، 
اعطای کاربری جدید به ابنیه ارزشمند متناسب با افق گذرتاریخی- فرهنگی و با نگاه توسعه 

گردشگری با هم کاری همه ی دستگاه ها انجام شود.
پس از کش وقوس های فراوان در سال 97 روند اجرای طرح مرمت و بهسازی بافت تاریخی 
گرگان از سوی شهرداری گرگان با جدیت آغاز شد و شهردار گرگان از تأسیس »خیابان غذا« 

در این بافت تاریخی خبر داد.
مجید طاهری، معاون شهرسازی شهرداری گرگان در این رابطه گفت: در خیابان 15متری 
پاسرو بعد از اعمال طراحی جذاب که شامل جداره سازی، کف سازی و ... است خیابان غذا 
راه اندازی می شود. وی افزود: یکی از ویژگی های بافت قدیم گرگان زنده بودن این بافت و 
جریان داشتن زندگی در آن است و به همین دلیل اجرای پروژه ها کمی با سختی همراه است 

و مشارکت مردم و دستگاه های مختلف را می طلبد. 
باید  ما  ناهارخوران می شناسند و  امروز شهر گرگان را صرفاً به خاطر  طاهری اظهار کرد: 
ظرفیت  یک  به  ناهارخوران  کنار  در  تا  کنیم  تاریخی حرکت  بافت  برندسازی  راستای  در 

گردشگری تبدیل شود. 
وی افزود: پنج گذر بافت تاریخی با اولویت شناسایی شده و کار احیای گذرها در دستور 
کار قرار گرفته است و برای این کار بیش از دو و نیم میلیارد تومان بودجه تخصیص داده ایم 

و تلاش می کنیم سالی یک گذر را احیا کنیم. 
ایجاد  است،  انجام شده  آن  مقدمات  که  برنامه های شهرداری  از  دیگر  یکی  طاهری گفت: 
شهرداری منطقه ویژه بافت تاریخی است که مراحل اداری آن در دست انجام است، یکی از 
مزیت هایی که تأسیس این شهرداری دارد، این است که کلیه دستگاه هایی که متولی بهسازی 

هستند، با کمک این شهرداری به یک قدرت و هم افزایی بهتری دست پیدا می کنند. 
حسین کتولی، مدیر دفتر بهسازی و احیاء بافت تاریخی گرگان در رابطه با توافق نامه احیای 
بافت تاریخی اظهار کرد: طبق متن تفاهم نامه، توافق شده بود نقشه ای از محل گذرگاه های 
شهر گرگان و پنج گذر اصلی که پتانسیل احیاء داشت و می توانست به عنوان گذر، در بحث 
گردشگری و هویت تاریخی روی آن مانور داد آماده و ضمیمه تفاهم نامه شود تا بر طبق آن 

سالی یک گذر، با ورود دستگاه ها احیاء شود.
وی افزود: هدف ما از امضای تفاهم نامه این بود که شهرداری را پای کار بکشانیم چراکه 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری پای کار آمده بود و اداره کل راه و شهرسازی 
هم در حوزه ی ارتقای فضاهای عمومی مخصوصاً تکایا فعالیت هایی انجام می داد، از این رو 
می خواستیم شهرداری را دخیل کنیم چراکه گذرها مایملک شهرداری حساب می شوند و هر 

نوع کاری در گذر و معبر کوچه و خیابان برعهده ی شهرداری است.

مونا محمد قاسمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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کتولی ادامه داد: در آن زمان شهرداری ورود خوبی در حوزه ی نظری داشت و شهردار وقت 
اما این کار در زمان شهردار قبلی عملی نشد چراکه هر زمان  هم از این کار استقبال کرد 
می خواست به حوزه ی بافت تاریخی ورود داشته باشد و بودجه ای تعریف کند، اولویت هایش 

در حوزه ی ساخت وسازهای دیگر بود و عملًا هیچ هزینه ای در بخش بافت انجام نشد. 
این شهردار  با دیدگاهی که  انجام شد و  با شهردار جدید گرگان صحبت هایی  وی گفت: 
داشت خوشبختانه از ابتدای سال 97 مقدمات اجرای طرح احیای گذرها فراهم شده است و 

تا کنون سه پروژه تعریف شده و سه پروژه ی دیگر در شرف تعریف است. 
کتولی اظهار کرد: در حال حاضر این پروژه توسط شهرداری، نه با آن سرعت و شدت، اما 
واقعاً با انگیزه ی بالایی در حال انجام آن است، چراکه جنس کارهایی که در حوزه ی مرمت، 

به خصوص مرمت شهری، صورت می گیرد باید آهسته انجام شود.
وی گفت: اداره کل راه وشهرسازی از طریق دفتر عمران و بهسازی در زمینه تکایا ورود پیدا 
کرده و پنج پروژه فعال دارد و اصولاً کارهایش همیشه در جریان است، چراکه تکایا را به 
عنوان نقطه ی اتکای بافت تاریخی و وجه تمایز اصلی آن با سایر بافت های کشور می داند و 

برای احیای آن ها از بودجه های ملی استفاده می کند. 
که  فعلی  شرایط  و  کشور  اقتصادی  وضع  کلیت  به  توجه  با  حاضر  حال  در  گفت:  کتولی 
اولویت های جامعه و کشور چیزهای دیگری است، با توجه به نرخ دلار و قیمت چوبی که 
چند برابر شده است، فعالیت های خوبی انجام شده و اتفاقات خوبی در این زمینه در حال 
رخ دادن است. در واقع میتوان گفت تا یک سال آینده اتفاقات خوبی در بافت تاریخی رخ 

می دهد و مردم به صورت ملموس این تغییرات را احساس خواهند کرد. 
تاریخی در  بافت های  به سایر  تاریخی گرگان نسبت  بافت  تمایز  به وجه  اشاره  با   کتولی 
کشور گفت: در بافت یک سری ابنیه شامل خانه، مسجد، تکیه، آب انبار، حمام و بازار و ... 
و یک سری عناصر غیرکالبدی یا غیرساختمانی داریم که درهم تنیدگی های آن ها و پیوستگی 
آن ها بافت را تشکیل می دهد، اصلی ترین عنصر بافت تاریخی، زندگی و حضور مردم است، 
چراکه بافت با مردم زنده می شود و بافت معماری هرجایی براساس طبیعت و شیوه ی اجرایی 
زندگی با مردم شکل می گیرد؛ اصلی ترین وجه تمایز بافت گرگان با مثلًا بافت یزد و یا سایر 

نقاط، در طبیعت، و ساختارهای زندگی و طبیعت است.
وی گفت: دومین وجه تمایز حضور مردم در بافت تاریخی است، ما در گرگان یک بافت 
زنده مردمی داریم و مردم نسبت به آن  اقبال دارند که یکی از دلایل این اقبال، تکایا هستند 
و هرساله با شروع محرم، شب ها جمعیت زیادی به سمت تکایا می روند و افرادی هم که 

از بافت رفته اند، در این شب ها به بافت بازمی گردند و مراسم خود را در آن اجرا می کنند. 
کتولی ادامه داد:  یکی دیگر از ویژگی های بافت تاریخی گرگان این است که این بافت اصولاً 
برون گرا و رو به بیرون است و وقتی در کوچه ای در گرگان راه می روید احساس نمی کنید 

بافت تاریخی شهر گرگان،...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در و پنجره ها به شما پشت کرده اند، پنجره ها رو به کوچه اند و از این حیث با بافت تاریخی 
یزد تفاوت هایی دارد.

عالیه ملک شاهکویی، سرپرست پایگاه ملی بافت تاریخی گرگان هم در رابطه با برنامه های اداره کل 
میراث فرهنگی در رابطه با بافت تاریخی گرگان گفت: برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت زیادی 
برای بافت تاریخی گرگان توسط اداره کل میراث فرهنگی تدوین شده است، در حال حاضر اولویت 
ما مقاوم سازی بافت تاریخی در مقابل بحث خطرات ایمنی و رفع ایرادات و نواقص آن است، اما 

هم زمان با این کار، در بحث گردشگری هم ورود پیدا کرده ایم. 
وی افرود: طی سال های گذشته طرحی برای بافت نوشته شده بود که فضایی را برای مداخله 
غیراصولی ایجاد کرده بود و منجر به از بین رفتن بخشی از آثار تاریخی می شد، به همین دلیل 

در حال تدوین طرح تفصیلی ویژه ی بافت تاریخی گرگان، با رویکرد حفاظت و مرمت، هستیم.
ملک شاهکویی گفت: در این طرح تمام جوانب رعایت می شود و بافت به لحاظ کالبدی و 
گردشگری به صورت جامع بررسی میشود تا مطابق با اهداف میراث فرهنگی و شرح خدمات 

و کاربرد بافت تاریخی روی اهداف فرهنگی اجتماعی کار کند. 
وی افزود: در طی این سال ها 46 خانه بافت تاریخی ثبت ملی شده است، برای 15 اثر 
هم  پرونده تهیه شده و در نوبت ثبت ملی قرار گرفته است، 10 الی 12 بنا هم در بافت 
اداری، گردشگری و  تاریخی کاربری  این خانه های  از  تاریخی خریداری شده و برخی 
... دریافت کرده اند.  سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی گرگان ادامه داد: در طول 
همه ی این سال ها میراث فرهنگی گلستان اقدامات خوبی در بافت تاریخی انجام داده است و 

بین 30 الی 40 بافت تاریخی را مرمت کامل یا مرمت اضطراری کرده است.  
وی در رابطه با برنامه های میراث برای معرفی این بافت تاریخی گفت: سال گذشته پایگاه 
بافت تاریخی گرگان با همکاری انجمن های بافت تاریخی بروشورهایی را چاپ و منتشر 
بافت  این  برنامه هایی را در  لیدرهای مختلف،  کرده است، هم چنین تورهای گردشگری و 
اجرا کردند و اداره کل میراث فرهنگی گلستان هم با حضور در جشنواره های مختلف، اقدام 

به معرفی بافت تاریخی کرده است.
اداره کل  و  است  مانده  مغفول  این سال ها  تاریخی گرگان طی  بافت  ملک شاهکویی گفت: 
میراث فرهنگی گلستان طی این سال ها به اندازه اعتبار خود کار کرده است، اما معرفی این 
بافت تاریخی کمک و همراهی همه ی دستگاه ها و علاقه مندان را می طلبد تا مردم را نسبت 

به آن و ارزش هایش آگاه کنند. 
وی ادامه داد: متأسفانه مردم گرگان هیچ شناختی نسبت به پتانسیل قوی بافت تاریخی که در 
شهرشان وجود دارد ندارند و از روی عدم شناخت، اقداماتی غیراصولی انجام داده اند، بافت 
تاریخی گرگان یک گنج مخفی و سرمایه خفته در شهر گرگان است و این خود مردم هستند 

که باید بخواهند از این سرمایه استفاده کنند.

مونا محمد قاسمی




